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  19/2/96پذيرش:                                                 1/1/96دريافت: 

  

  چكيده

دهي مستقيم و غيرمستقيم به افكار عمومي انكارناپذير است. در دنياي مدرن امروز، نقش رسانه در شكل
دست بانفوذترين رسانة جهان، توجه صاحبان قدرت را براي بهترين و عنوان مهمرو، تلويزيون، بهازاين

هاي تلويزيوني آمريكايي در كند. در اين تحقيق، نقش سريالگرفتن افكار عمومي به خود جلب مي
سپتامبر فزوني يافته، بررسي شده است. براي اين  11از وقايع هراسي كه پسگسترش پديدة اسلام

از دو جنبة مكالمات و تصاوير تحليل شده است. براي تحليل  وتايمشاز شبكة  ميهنمنظور، سريال 
مكالمات، از رويكرد فركلاف در چارچوب تحليل انتقادي گفتمان و براي تحليل تصاوير، از رويكرد كرس 

استفاده شده است. در مكالمات در بعد توصيف، ابزارهاي » دستور طرح بصري«نام ليوون بهو ون
اي منفي سازي و حذف درجهت نمايش چهرهسازي، كمرنگبندي، برجستهانگاري، قابقرابت، تكرار، پيش

از اسلام شناسايي شدند. ازلحاظ بصري نيز مفاهيم فرآيند تحليلي، فرآيند روايي و پرسپكتيو اين نقش را 
ست كه ن سريال داراي عناصري ايدهند كه اشده نشان ميبرعهده داشتند. موارد گفتماني و بصري تحليل

هراسي كمك كنند. همچنين، ازلحاظ گفتماني، بصري و يا تركيبي از هردو، ممكن است به ترويج اسلام
  شود.ل انتقادي رسانه پيشنهاد مييتركيبي از اين دو رويكرد در تحل

  

  .ميهنهراسي، تحليل انتقادي گفتمان، دستور طرح بصري، : اسلامواژگان كليدي
  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  238-207، صص1396مهر و آبان )، 39(پياپي  4، ش8د
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  . مقدمه1

كننده در شكل دادن به افكار عمومي دارد. بيشتر مردم نسبت رناشدني و تعيينرسانه نقشي انكا
طور ناخودآگاه جذب عمدتاً قابل ديدن نيست و به«به اين موضوع آگاهي ندارند كه تأثير رسانه 

). بنابراين، يادگيري اين موضوع كه رسانه چطور Kellner & Share, 2007:4» (شودمي
كند، اهميت هاي جنسيتي و طبقاتي را بازتوليد ميژادي و نابرابريمفاهيمي مانند تبعيض ن

ها اصول و قواعدي دارند و ). بايد بدانيم كه رسانهKellner & Share, 2005زيادي دارد (
ترين نمودهاي نابرابري كه بعداز ). يكي از اساسيIbid: 375» (اي رو به جهان نيستندپنجره«

). جان Sheridan & Gillet, 2005يش بوده، تبعيض مذهبي است (افزاسپتامبر روبه 11وقايع 
از گويد كه پس)، ميLean, 2012( صنعت اسلام هراسي اش بر كتابدر مقدمه 1ال. اسپوزيتو

شوند؛ اسلام و مسلمين گناهكار درنظر گرفته مي«هراسي شديدتر شده و سپتامبر، اسلام 11
به «ت منبع اصلي چنين رفتارهايي تلويزيون باشد كه ممكن اس». مگر اينكه خلاف آن ثابت شود

توانند از نفوذ و چنان منبع مهمي براي اطلاعات و سرگرمي تبديل شده است كه بينندگان نمي
). از آنجا كه هدف Laughey, 2007:20» (شان بگريزندسلطة تدريجي آن بر زندگي روزمره

دهي به خط فكري افراد رات آن در شكلاي از مخاطبان است، اثتلويزيون جذب طيف گسترده
). اين وسيلة ارتباطي Ibid: 21منجر شود (» هاي ناهمگونسازي ديدگاههمگون«ممكن است به 

ممكن است ابزاري مفيد و مؤثر در دستان صاحبانش باشد تا بينندگان را بفريبند و كاري كنند 
ت. باتوجه به معروفيت و ها به چيزي ايمان داشته باشند كه مطلوب خودشان اسكه آن

  ها از اين ابزار بهره ببرند؟هاي تلويزيوني آمريكايي، چرا نبايد آنمحبوبيت جهاني سريال
دنبال ها بهم كه آنيمشخص كن ،2ميهنكوشيم با بررسي سريال آمريكايي در اين مقاله، مي

مكالمات و تصاوير هراسي هستند يا نه. براي رسيدن به اين هدف، گسترش و بدتر كردن اسلام
) به تحليل a1992 ،1995 ،2001ترتيب در چارچوب رويكرد نورمن فركلاف (اين سريال را به

كنيم. تحليل مي 4نام دستور طرح بصري) به2006ليوون (و رويكرد كرس و ون 3انتقادي گفتمان
ندين پژوهش اين دو رويكرد را به اين دليل انتخاب كرديم كه انسجام و كارآمد بودنشان در چ

)، فنگ و 2012)، چهِاد (2004)، لاك (1997)، جنكس (2002، 1997ديگر، ازجمله هاكين (
)، ثابت شده است. با اين حال، تا جايي كه اطلاع 2014) و بيِتمن و وايلدفوئر (2012اوهالوران (
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  اند.كار نرفتهبهزمان براي تحليل فيلم يا سريال طور همگاه اين دو رويكرد بهم، تاكنون هيچيدار
  افتن پاسخي براي سؤالات زير هستيم:يدنبال در اين مقاله، به

شده از سريال تحليل يها)، بخشa1992 ،1995 ،2001. آيا براساس رويكرد فركلاف (1
  اي منفي ترسيم كنند؟داراي عناصري هستند كه از اسلام چهره ميهن
 ميهنشده از سريال تحليل يها. آيا در چارچوب رويكرد دستور طرح بصري، بخش2

  اي منفي ترسيم كنند؟داراي عناصري هستند كه از اسلام چهره
، تركيبي از عناصر گفتماني و بصري براي ميهنشده از سريال تحليل يها. آيا در بخش3

، a1992 ،1995هراسي وجود دارد كه تحليل آن با تلفيق رويكردهاي فركلاف (ترويج اسلام
 ر طرح بصري ممكن باشد؟) و دستو2001

  

  . پيشينة تحقيق2

كنيم شده در داخل و خارج ايران، آثاري را مرور ميدر اين بخش، ازبين مطالعات متعدد انجام
  كه با موضوع تحقيق حاضر ارتباط بيشتري دارند.

مند ون) و شبكة نظام1985) با استفاده از رويكرد تحليل متن گذرايي هاليدي (1386غياثيان (
 11اي منفي از اسلام و مسلمانان، قبل و بعد از )، نقش مطبوعات را در ترسيم چهره1996يوون (ل

تلگراف و گاردين هاي ديليسپتامبر، بررسي كرده است. او پس از تحليل هشتاد مقاله از روزنامه
انان بهسپتامبر، اسلام و مسلم 11و مجلات تايم و نيوزويك، نتيجه گرفت كه هم قبل و هم بعد از 

  سپتامبر، شديدتر و بيشتر شده است. 11اند و اين كار پس از صورت منفي بازنمايي شده
)، درمجموع شش 2006ليوون () براساس دستور طرح بصري كرس و ون2011كبگاني (

ها را با هدف برملا كردن ايدئولوژي پنهان در آن Top Notchهاي تصوير از سري كتاب
شده، به هردو جنسيت مرد و زن نقش اجتماعي برابري در موارد تحليل تحليل كرد و دريافت كه

  داده شده است.
) در تحليل انتقادي گفتمان 2003زمان رويكرد فركلاف () كاربرد هم2011نجفيان و كتابي (

ها اند. آن) را در تحليل گفتمان تبليغات، آزموده2006ليوون (و دستور طرح بصري كرس و ون
 2001و  2000هاي در سال تايمركيبي را روي دو نمونه تبليغ برگرفته از مجلة اين رويكرد ت

هاي اعمال كردند و دو نتيجه گرفتند؛ اول اينكه تبليغات عاملي اثرگذار در ترويج ارزش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ...هاي تلويزيونيهراسي در سريالاسلام                                                        و همكاران  شيخدهعلي موسوي  
 

210 

وجه خنثي نيست. هيچدئولوژيك در گفتمان اجتماعي است و ديگر اينكه گفتمان مذكور بهيا
زمان براي طور همرديم، تنها در اين مقاله مانند تحقيق حاضر بهدربين آثاري كه بررسي ك

  تحليل، از تحليل انتقادي گفتمان و دستور طرح بصري استفاده شده است.
) چگونگي بازنمايي شرق اسلامي در سينماي هاليوود را در بستر گفتمان 1392درويشي (

 11و تأثيرگذاري حادثة  دليل اهميتشناسي بررسي كرده است. بهشناسي و نوشرقشرق
را كه به موضوع شرق اسلامي  2012تا  2000هاي سپتامبر، او پنج فيلم هاليوودي بين سال

عنوان دهد كه شرق بهعنوان نمونة آماري تحليل كرد. نتايج اين تحليل نشان مياند، بهتوجه كرده
اي دربرابر غرب دارد يهها بازنمايي شده و جايگاهي حاشفرودست غرب در اين فيلم» ديگري«

  شود.كه در كانون قدرت و مسلط بر شرق ديده مي
  

  . چارچوب نظري3

  . رويكرد فركلاف به تحليل انتقادي گفتمان3- 1

آن«كوپلند و ژاورسكي معتقدند كه بين همة رويكردهاي ديگر به گفتمان، نافذترين رويكردها 
مواردي از كاربرد آن را با تحليل ساختار  ويژههايي هستند كه تحليل جزئي و دقيق زبان، به

). معمولاً اينCoupland & Jaworski, 2001: 134» (آميزنداجتماعي و عمل فرهنگي درمي
نامند. تحليل انتقادي گفتمان بر اين نگاه استوار است گونه رويكردها را تحليل انتقادي گفتمان مي

كوشد كه خود را پنهان نگه دارد. مچنين ميكه قدرت همواره در گفتمان و متن حضور دارد و ه
بنابراين، هدف عمدة تحليل انتقادي گفتمان فهميدن و آشكار ساختن فرآيندها و اعمال گفتماني 

  ).Chehade, 2012شود (است كه قدرت درپس آنان مخفي مي
) چارچوب كارآمدي را ايجاد كرده است كه شامل a1992 ،1995 ،2001نورمن فركلاف (

). اين مدل در Jørgensen & Phillips, 2002بعدي است (مي مرتبط درقالب مدلي سهمفاهي
 نمودار زير بازتوليد شده است:
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  بعدي فركلافمدل سه :1نمودار 

Diagram1. Fairclough’s Three-Dimensional Model 

(Fairclough, 1992a: 73)  
  

شود تفسير و تبيين تمايز قائل مي فركلاف در تحليل انتقادي گفتمان، بين سه بعد توصيف،
)Fairclough, 1992a, 1995, 2001عد توصيف سعي ميهاي صوري متن شود ويژگي). در ب

شود و در بعد سوم توصيف شود، در بعد دوم فرآيندهاي توليد و مصرف متن تفسير مي
ها فرآيندها در آن شود كه تحليلي اجتماعي از بافت و اعمال اجتماعي ارائه شود كه اينتلاش مي

). در اين ميان، مهم است كه تحليلگر مقهور قدرت متن نشود و Chehade, 2012دهند (رخ مي
دربرابر طبيعي جلوه كردن متن مقاومت نشان دهد. تحليل انتقادي گفتمان مجموعه راهبردها و 

) و 1997، 2002كند. هاكين (ابزارهايي را براي ايجاد خوانشي درجهت مخالف متن ارائه مي
) ابزارها و مفاهيمي را براي انجام تحليل در سطح كلمه/عبارت، سطح جمله و سطح 2012چهِاد (

اند كه تحليلگر بايد براساس تشخيص و قضاوت خود، ابزارهاي متن، توصيف و تأكيد كرده
ن مناسب تحليل متن مورد نظر را برگزيند و به استفاده از همة ابزارها نيازي نيست. هاكي

نگرد؛ بلكه آن را راهي براي مثابة مكانيسمي براي كشف نمي) به تحليل انتقادي گفتمان به2012(
، 7انگاري، پيش6، تكرار5داند. قرابتتأييد، توضيح و انتقال يك بينش و ادراك به ديگران مي

ق كاررفته در اين تحقيابزارهاي به 11و حذف 10سازيرنگ، كم9بندي، چارچوب8سازيبرجسته
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  م كرد.يطور مختصر تعريف خواهها را هنگام تحليل، بههستند كه آن
  
  . دستور طرح بصري3- 2

هاي بصري درقالب ) رويكردي را براي تحليل تصاوير و طرح2006ليوون (كرس و ون
ها، هم ساختارهاي بصري و اند. طبق گفتة آنشناسي اجتماعي ارائه كردهچارچوب نظري نشانه

روند. كار ميلامي براي بيان معاني برگرفته از منابع فرهنگي مشترك بههم ساختارهاي ك
هاي ساختارهاي بصري همانند ساختارهاي زباني، به تعابير مشخصي از تجربيات و شكل«

ها معتقدند كه منافع ). آنKress & van Leeuwen, 2006: 2» (تعاملات اجتماعي اشاره دارند
كننده در فرآيند بازنمايي ليدشده در آن نشانه عناصري تعيينتوليدكنندگان نشانه و بافت تو

 12شناسي پيرسها از نشانه با بعضي مفاهيم كليدي نشانهشوند. اين برداشت آنمحسوب مي
ليوون با تأكيد بر ناكافي بودن ابزارها و مفاهيم ). كرس و ونDyer, 2008متضاد است (

صرفاً واقعيت «كنند كه ساختارهاي بصري ان ميموجود براي درك معاني ارتباطي تصاوير، بي
ها، ؛ بلكه درخدمت منافع نهادهاي اجتماعي هستند كه آن تصاوير در آن»كنندرا بازنمايي نمي

دانند ها ساختارهاي بصري را ايدئولوژيك ميشود. به اين ترتيب، آنتوليد و مصرف مي
)Kress & van Leeuwen, 2006: 47شناسي اجتماعي، تمركز بيشتر نشانه در«طور كلي، ). به

ليوون مفاهيم ). كرس و ونKress, 2010: 54» (روي توليد نشانه است تا مصرف آن
ترتيب ) الگو گرفتند و به1985را از هاليدي (» متني«و » ينافرديب« ،»يشگانياند« يها فرانقش
 ,Kress & van Leeuwenرا معرفي كردند (» تركيبي«و » تعاملي«، »بازنمودي«هاي فرانقش

 13شده). در فرانقش بازنمودي، عناصر موجود در تصوير، مشاركين بازنمايي175-176 :2006
زنند، گوش كند (كساني كه حرف ميهستند و فرانقش تعاملي به مشاركين در ارتباط توجه مي

شيوة تلفيق «نگرند). كنند و به تصاوير ميخوانند، تصاوير را خلق مينويسند، ميدهند، ميمي
» شوددار درقالب فرانقش تركيبي بيان ميعناصر بازنمودي و تعاملي براي تشكيل يك كل معني

)Ibid: 176.(  
فرآيند «، »14فرآيند روايي«ليوون، شده ازسوي كرس و وندر اينجا نيز ازبين مفاهيم مطرح

كه مشاركين هنگامي«د. را برگزيديم كه براي انجام تحقيق كارآمد هستن» پرسپكتيو«و » 15تحليلي
اند كه گويي درحال انجام كاري روي شوند، طوري بازنمايي شدهبا يك بردار به هم متصل مي
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نامند. اگر بردار از يك ). اين الگوهاي برداري را روايي ميIbid: 59» (يا براي يكديگر هستند
 17سمت اوست هدفگويند و مشاركي كه بردار به 16مشارك خارج شود، آن مشارك را كنشگر

، ممكن است كنشگر يا هدف در تصوير حضور نداشته 18شود. البته در يك كنشخوانده مي
هستيم كه با خط سير نگاه  19جاي كنش، شاهد فرآيند واكنشيباشند. همچنين، گاهي به

گيرد. فرآيندهاي تحليلي شامل دو نوع مشارك هستند؛ يك شكل مي 21سوي پديدهبه 20واكنشگر
(اجزاء). اين فرآيندها بردار ندارند. پرسپكتيو كه  23هاي تعلقيل) و تعدادي ويژگي(كُ 22حامل

 Kressانداز است، راهي است براي ايجاد روابط بين مشاركين و بيننده (انتخاب زاويه يا چشم

& van Leeuwen, 2006: 129 (روابط قدرت) و از ابعاد افقي (ارتباط و وابستگي) و عمودي (
كي يرو به بيننده عرضه شود، حس نزد. اگر ازنظر افقي مشارك از نماي روبهشودبررسي مي

طور ؛ درحالي كه وقتي مشارك به24شودجلوه داده مي» كي از ماي«در بيننده ايجاد و مشارك 
كي از آني«ايستد، حس دوري و غريبگي ايجاد و به دوربين (بيننده) ميدار نسبتمورب و زاويه

). در بحث زاوية عمودي، دو نوع Kress & van Leeuwen, 2006: 136(شود معرفي مي» ها
. رابطة بين 2. رابطة مشاركين در تصوير با بيننده و 1اند از: شود كه عبارترابطه ممكن مي

مشاركين در درون يك قاب تصوير. ازنظر عمودي، زاويه ممكن است بالا، همسطح و يا پايين 
نگرد و درنتيجه، برداشت مخاطبان از از بالا به پايين مشاركين را ميباشد. در زاوية بالا، بيننده 

اين نما قدرت بيننده بر مشاركين خواهد بود. اگر زاوية ديد از پايين باشد و بيننده مجبور باشد 
به سمت بالا نگاه كند، اين نما تلويحاً قدرت بيشتر مشاركين نسبتبراي ديدن مشاركين به

دهد. طبيعي است كه زاوية ديد همسطح بيانگر تساوي قدرت است. همين مخاطبان را نشان مي
تفاسير درمورد روابط قدرت بين مشاركين در درون يك قاب تصوير نيز صادق است؛ يعني 

  هركس از پايين به بالا نگاه كند، قدرت كمتري دارد.
  

  . روش تحقيق4

را كه از ميهن قسمت از سريال  براي پاسخ به سؤالات تحقيق، مكالمات چهار سكانس از چهار
اند، در چارچوب رويكرد تحليل پخش شده 25شوتايماز شبكة  2015تا دسامبر  2011اكتبر 

را  3شده در بخش انتقادي گفتمان، بررسي كرديم. در اين راستا، ابزارها و راهبردهاي معرفي
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با مشاهدة سريال،  زماندر مكالمات، شناسايي و تحليل نموديم. در مرحلة تحليل بصري، هم
ها را درقالب رويكرد دستور طرح بصري شدند و آنتصاويري را كه درحين مكالمات پخش مي

صورت عكس ذخيره كرديم و هرجا به مشخص كردن بردارهاي م، بهيدانستدار ميمعني
تحليل انجام داديم. پس از  26افزار فتوشاپفرآيندهاي روايي نياز داشتيم، اين كار را باكمك نرم

در سطح كلمه، جمله و متن، تفسير و تبيين اجتماعي متن را نيز انجام داديم. علت انتخاب سريال 
ارتباط مستقيم داستان آن با مسلمانان و رخ دادن وقايع مهمي از آن در كشورهاي  ميهن

هاي اصلي مانند ايران، پاكستان، سوريه، عراق و لبنان است. در هر فصل، شخصيت يمسلمان
و همكارانش در سازمان سيا، مشغول مبارزه با مسلماناني  27ستان، يعني كرَي متيسوندا

دليل ويژه آمريكا را دارند. بههستند كه قصد انجام حملات تروريستي عليه كشورهاي غربي، به
محدوديت در حجم مقاله، چهار سكانس از فصول مختلف سريال را برگزيديم. دليل انتخاب اين 

اي طولاني هستند كه خواننده نسبتاً با فضا اندازهشده بهبود كه مكالمات انجام ها اينسكانس
شود و همچنين، تحليل صرفاً براساس يك يا دو جمله نخواهد بود. براي مشخص آشنا مي

انگاري را با خط هاي مورد نظر در مكالمات، موارد قرابت را با قلم سياه، موارد پيشكردن بخش
  دهيم.سازي را با قلم مورب نشان ميرد برجستهزير جمله و موا

  

  ها. تجزيه و تحليل داده5

هاي تحقيق پاسخ كوشيم با تحليل مكالمات و تصاوير سريال ميهن، به پرسشدر اين بخش، مي
تحليل گفتماني و تحليل بصري، در بعد اول تحليل انتقادي گفتمان، هم يزماندليل همدهيم. به

هاي برگزيده، تصاوير مربوط را نيز ارائه و در چارچوب دستور ني سكانسزمان با توصيف مت
اند. درپايان، ابعاد دوم و سوم كنيم. تصاوير در انتهاي مقاله ضميمه شدهطرح بصري تحليل مي

  تحليل انتقادي گفتمان را ارائه خواهيم كرد.
  
  هاي تصوير. توصيف در سطح كلمه و جمله دركنار قاب5- 1

سازي را انگاري و برجستهاز تحليل، ضروري است كه مفاهيم قرابت، تكرار، پيشاز آغپيش
  تعريف كنيم.

 
26

 Photoshop ® 27
 Carrie Mathison 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1396 مهر و آبان)، 39(پياپي  4، شمارة 8دورة                                                                   رهاي زبانيجستا
 

215 

به قرار دادن دو يا چند چيز (لزوماً مرتبط نيستند) در يك بافت و القاء نوعي شباهت و 
معني به» تكرار). «Chehade, 2012گويند (مي» قرابت«ها در ذهن مخاطب، ارتباط بين آن

عنوان يك راهبرد گفتماني، ممكن ر يك واژه يا عبارت است. از آنجا كه اين مفهوم بهكاربرد مكر
)، امكان تبديل شدن به ابزاري Bazzanella, 1996باشد ( ياست نمادين و داراي اثري تأكيد

كه با كلمات، عبارات و ساختارهاي » انگاريپيش). «Chehade, 2012قدرتمند را دارد (
هاي ملكي و (ساخت 28اند از: وجودياست، شش نوع دارد كه عبارت دستوري زيادي مرتبط

(فهميدن)،  realize(دانستن)،  know(پس از افعالي مانند  29هاي اسمي معين)، وقوعيگروه
regret (با استفاده از كلماتي مانند  30(پشيمان شدن) و ... )، واژگانيstop  ،(متوقف شدن)start 

كنند؛ اما معناي ديگري را پيشه) و ... كه يك معني را تصريح مي(دوبار again(آغاز كردن)، 
كه اطلاعاتي را به -wh(بعضي از ساختارها مانند سؤالات  31نمايند)، ساختاريانگاري مي

(رويا  dream(با استفاده از افعالي مانند  32كنند)، غيروقوعيانگاشته مطرح ميصورت ازپيش
ها است) (وانمود كردن) فرض بر غيرواقعي بودن آن pretend(تصور كردن)،  imagineديدن)، 

بر اينكه واقعيت ندارد، در ضديت با واقعيت است؛ انگاشت شده علاوه(آنچه پيش 33و خلاف واقع
). راهبرد بعدي كه در Yule, 1996: 27-30مثل جملات شرطي نوع سوم در زبان انگليسي) (

 يت. اطلاعات مشخصي كه در ابتداي جمله، يعناس» سازيبرجسته«كنيم، اين سطح بررسي مي
شوند. مبتدا چيزي است كه جمله سازي ميآيند، برجستهدر جايگاه نهاد يا فاعل دستوري مي

دربارة آن است؛ بنابراين، نويسندگان با اين انتخاب كه چه چيزي را در جايگاه مبتدا قرار دهند، 
). در اين تحقيق، Huckin, 1997گذارد (ب اثر ميكنند كه بر درك مخاطزواية ديدي را ايجاد مي

  اند از:سازي را مشاهده كرديم كه عبارتدو نوع برجسته
بار برجسته و خشونت يعنوان كنشگر يا مسئول اعمال تروريست. كاراكترهاي مسلمان به1

  شوند.مي
  آيد.آميز در جايگاه مبتدا مي. يك عمل تروريستي يا خشونت2

سازي را درمورد هر انگاري و برجستهكالمات، تنها سه مفهوم قرابت، پيشدر بخش تحليل م
شوند؛ م كرد و موارد تكرار در پايان و در مجموعة كل سريال اعلام مييسكانس بررسي خواه

  طور كه از نامش پيدا است، هنگامي اثربخش است كه در كل متن نمود يابد.زيرا تكرار همان
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  ل. فصل اول، قسمت او1-1-5

-3). گلدستة مسجد (طبق تعاريف بخش 1بينيم (تصوير ابتدا تصويري از مسجدي در بغداد مي
) داراي زاوية عمودي بالاتر درمقايسه با كل شهر است و اين برتري قدرت مسجد (اسلام) را 2

ها لباس عربي شود كه بيشتر آندهد. سپس تصاويري از مردان عراقي نشان داده مينشان مي
شوند و ). طبق تعريف، اين افراد حامل محسوب مي2بعضي چفيه برسر دارند (تصوير  تن وبه

پوست سبزه، موي تيره و در موارد زيادي ريش، لباس عربي، چفيه و كلاه حاجي (فرآيند 
شود. هنگام نشان دادن اين تصاوير، ها ديده ميهاي تعلقي هستند كه در آنتحليلي) ويژگي

) نمايي از همان 3ومرج). تصوير بعدي (تصوير رسد (حس هرجمي گوشسروصداي زيادي به
بار از نمايي دورتر. تسلط آن بر مردم ازلحاظ زاوية عمودي قابل است؛ اما اين 1مسجد تصوير 

سون يرسد. كري متگوش ميمشاهده است. درميان سروصداي خيابان، صداي اذان نيز به
خواهد كه او سوي خط است ميوي از فردي كه آن  درحال رانندگي و نيز صحبت با تلفن است.

 ، معاون سيا، وصل كند.34را به ديويد استيز

Carrie: I don't care where he is. Find him. It’s urgent. 

  كري: برام مهم نيست كجاست. پيداش كن. ضروريه [...].
ردار است و روي بينيم كه ديوارهاي آن پوشيده از سيم خانمايي از حياط زنداني را مي

شود. دو سرباز ديده مي» االلهمحمداً رسول اشهد انّ «و » اهللالا لا اله اشهد انّ «ديوار، جملات 
). در نماي بعد، همان سربازان را از 4عراقي درحال آماده كردن سكوي اعدام هستند (تصوير 

گذاري، به اعدام محكوم ببينيم. او مسلماني است كه به جرم بمپنجرة سلول ابراهيم حسن مي
از اين نما نيز ديده مي» االلهمحمداً رسول اشهد انّ «و » اهللالا لا اله اشهد انّ «شده است. جملات 

  ).5شود. ابراهيم كلاه حاجي برسر دارد (تصوير 
  كري درحال رانندگي و حرف زدن با استيز است:

Carrie: He's been locked up for almost a year and overnight they decide to 

hold a trial and pronounce a death sentence? 

Estes: What did you expect? Hasan blew up 129 civilians in the 

marketplace in Ramadi. 

Carrie: I know what he did. I also know he's got intel about an imminent 

attack on U.S. soil. 

Estes: He's been dangling this so-called attack for the last three months. 

Carrie: Yeah. And now he'll come clean if we commute his sentence. 
 

34
 David Estes 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1396 مهر و آبان)، 39(پياپي  4، شمارة 8دورة                                                                   رهاي زبانيجستا
 

217 

Estes: We don't dictate law to the Iraqis anymore. This is their jurisdiction. 

And Hasan is their prisoner. 

شبه تصميم گرفتن محاكمه برگزار كنن و حكم ك سال زنداني بوده و [حالا] يهيريبا كري: تق
  اعدام براش صادر كنن؟

  غيرنظامي رو توي بازار رمادي منفجر كرده. 129استيز: چه انتظاري داري؟ حسن 
الوقوع دونم او اطلاعاتي داره دربارة يك حملة قريبدونم چكار كرده. همچنين ميكري: مي

  خاك ايالات متحده.به 
اصطلاح حمله رو مطرح كرده [تا ما رو وسوسه اش اين بهاستيز: سه ماه اخير [حسن] همه

  كنه حرفشو باور كنيم].
  كنه.كري: آره و حالا اگه حكمش رو تخفيف بديم، اقرار مي

كنيم. اين به حوزة قضايي خودشون ها قوانين رو ديكته نمياستيز: ما ديگه به عراقي
  طه و حسن هم زنداني اوناست.مربو

(دو بار) در بافت مشترك با اسم عربي حسن، شهر  attackو  death ،blew upهاي واژه
ها اند و امكان ايجاد قرابت و ارتباط معنايي بين اين واژهآمده Iraqisرمادي (در عراق) و واژة 

دارد كه در آن، حسن به سازي هم وجوددر ذهن بيننده دور از انتظار نيست. يك مورد برجسته
(منفجر كردن)، در ابتداي جمله آمده است. مفعول اين فعل افراد  Blow upعنوان فاعل فعل 

  whatانگاري در اين بخش وجود دارد. ابتدا در جملة گناه هستند. سه مورد پيشغيرنظامي بي

he did او «است كه  شده اينانگاري ساختاري هستيم و موضوع ازپيش انگاشتهشاهد پيش
است كه يك  an imminent attackمورد دوم در گروه اسمي ». درواقع كاري انجام داده است

الوقوع وجود اي قريبدرواقع حمله«كند كه گويي انگاري وجودي اين مفهوم را منتقل ميپيش
نشان مي this so-called attackانگاري نيز وجودي است و گروه اسمي سومين پيش». دارد

  ».اي وجود دارددرواقع حمله«دهد كه 
خورد. در نمايي باز، مسجدي با گنبد سبز (بسيار شبيه به درادامه، كري به راهبندان برمي

). مسيري كه 6گنبد مسجدالنبي) به كل شهر و مردم ازلحاظ زاوية عمودي تسلط دارد (تصوير 
اين برداشت نمادين را داشته م يتوانشود، مسدود است. از اين تصوير ميبه مسجد منتهي مي
نظمي و نوعي رسد. در اين تصوير، بيبست ميسمت مسجد (اسلام) به بنباشيم كه حركت به

اش افتد و به مكالمهراه ميشود و پياده بهومرج وجود دارد. كري از خودرو خارج ميحس هرج
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شود كه فرماندة گروهام برده مينام ابونظير ندهد. در اين مكالمه، از فردي بهبا استيز ادامه مي
  شود:ويژه آمريكا معرفي ميعنوان دشمن اصلي غرب و بههاي تروريستي است و به

Carrie: He's Abu Nazir's bomb maker, David. Execute him now, and 

everything he knows is gone forever. 

Estes: You had you shot. It's over. 

دونه براي هميشه ساز ابونظيره، ديويد. الان اعدامش كنيد، هرچي ميبمبكري: او (حسن) 
  ازبين ميره.

  استيز: تو تلاشت رو كردي. ديگه تمومه.
شده با قلم سياه، قرابت ايجاد شده است. بخشي كه زيرش در اينجا، بين كلمات مشخص

همچنين، ». داندمي او درواقع چيزي«انگاري ساختاري است؛ يعني خط كشيده شده، داراي پيش
  ساز قلمداد شده است.كه به حسن اشاره دارد، در ابتداي جمله برجسته و بمب heضمير 

هاي تعلقي مسلمانان ). ويژگي7اند (تصوير درحين مكالمة بالا، همة مردم به كري خيره شده
و اين نما را به ها بردارهايي را ايجاد در اينجا نيز تكرار شده است (فرآيند تحليلي). جهت نگاه

كند. پس از قطع ارتباط تلفني، باز تصوير گلدستة مسجدي را ميروايي نيز تبديل مي يفرآيند
رسد. گوش مي). صداي اذان نيز به8به كل تصوير برتري عمودي دارد (تصوير بينيم كه نسبت

ند. از شود خود را به درب سلول حسن برساكري با پرداخت رشوه به يك نگهبان، موفق مي
تر در هاي تعلقي كه پيش). ويژگي9بينيم (تصوير دريچة روي درب، حسن را در سلول مي

ديده بوديم (پوست سبزه، مو و ريش تيره، چشم و ابروي تيره، كلاه حاجي  يمردم عادي عراق
شوند. ازلحاظ زاوية افقي گذار و تروريست نيز ديده ميو لباس عربي)، در ابراهيم حسن بمب

نيست و يكي از » ما«عني او از يبه دوربين و مخاطب دارد؛ بدن حسن زاوية مورب نسبتنيز 
است. روي ديوار، كلمات نامعلومي به خط عربي نوشته شده و درسمت ديگر تصوير، » هاآن«

  كند:وگو را آغاز مييك سنگ توالت كثيف وجود دارد. كري گفت
Carrie: Ibrahim...I tried to get the Agency to intervene, but they couldn't 

do anything. I'm sorry. 

Hasan: So I have nothing to say to you. 

Carrie: Ibrahim, you said your family was in hiding, afraid for their lives. I 

can get them to Amman. Tell me what you know, and I will personally 

guarantee their safety. 

Hasan: Why should I believe you will do what you say? 

[…] 
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Carrie: You don't believe me? Well, maybe I was wrong to believe you. 

You said you were an important man. You said you had information about an 

attack by Abu Nazir. 

Hasan: I have information. 

Carrie: Prove it. Because unless you do, I won't protect your family. 

كري: ابراهيم، ... سعي كردم سازمان رو وادار به مداخله كنم؛ اما نتونستن كاري بكنن. 
  متأسفم.

  حسن: پس من هم چيزي ندارم بهت بگم.
تونم اونا رو شدن. مي كري: ابراهيم، گفته بودي خانوادت از ترس جونشون جايي مخفي

  كنم.دوني، اونوقت من شخصاً امنيتشون رو تضمين ميببرم به عمان. بهم بگو چي مي
  حسن: چرا بايد باور كنم كاري رو كه ميگي انجام ميدي؟

[...]  
كري: حرفمو باور نداري؟ خبُ شايد هم من اشتباه كردم كه حرف تو رو باور كردم. گفتي 

  طلاعاتي دربارة يك حمله توسط ابونظير داري.آدم مهمي هستي. گفتي ا
  حسن: اطلاعات دارم.

  كنم.كري: ثابت كن. چون اگه اينكار رو نكني، از خانوادت محافظت نمي
شده با قلم سياه، قرابت ايجاد شده است. دو مورد پيشدر اينجا نيز بين كلمات مشخص

شده اين انگاشتهوضوع پيشانگاري نخست ساختاري است و مانگاري هم وجود دارد. پيش
انگاري وجودي است كه مفروض ميپيش يو دوم» دانددرواقع او (حسن) چيزي مي«است كه 
  ».اي توسط ابونظير وجود دارددرواقع حمله«دارد كه 
  

  . فصل اول، قسمت سوم2-1-5

بر اي سعودي نزديك شود، شواهدي مبنيزني كه كري او را مأمور كرده بود كه به شاهزاده
ارتباط شاهزاده با ابونظير مخابره كرده است. اكنون استيز درحال تشريح اوضاع براي تيم 

  عمليات است:
Estes: Intelligence work has led us to this man. Prince Farid Bin Abbud, 

also known to his friends as Freddie. We spent years chasing rumors that the 

prince funded terrorists. But we've never had proof until a meeting between 

the prince and Abu Nazir was videotaped by this woman. Lynne Reed. A CIA 
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asset and member of the prince's personal retinue. 

An attendant in the debriefings: We're running a hooker? 

Carrie: (To the attendant) If, by hooker, you mean someone who's out there 

risking her life while we're sitting around a conference table, then yeah, we 

are. (To Estes) I just received word from her that she successfully downloaded 

the prince's cell phone onto an I-X chip. I'll be retrieving it first thing 

tomorrow. 

Estes: Very good. 

Carrie: (To everyone in the room) So, immediately after his meeting with 

Abu Nazir, the prince came here to DC. We believe the purpose of his visit is 

to move funds to one of Abu Nazir's people here in the United States. If we 

can flag the transfer, we can follow the money to Nazir's operative. The prince 

is a global guy. He lives on that phone that Lynne Reed just downloaded for 

us, so... should be a good place to start. 

ن مرد هدايت كرده. شاهزاده فريدبن عبود. يسمت ااطلاعاتي ما رو بهاستيز: كارهاي 
ها اين شايعات رو دنبال كرديم كه شاهزاده از شناسن. سالنام فردِي هم ميدوستانش او رو به

وقت مدركي در دست نداشتيم تا اينكه از ملاقاتي بين كنه؛ اما هيچها حمايت مالي ميتروريست
برداري شد. لين ريد. مهرة سيا و عضو ملازمان توسط اين زن فيلمشاهزاده و ابونظير 

  شخصي شاهزاده.
  كنه؟يكي از حاضران در جلسه: يه فاحشه واسمون كار مي

كري: (رو به همان فرد) اگه منظورت از فاحشه كسيه كه اون بيرون جونش رو به خطر 
به س جواب سؤالت مثبته. (روانداخته، درحالي كه ما اينجا دور يه ميز كنفرانس نشستيم، پ

 I-Xاستيز) همين الان بهم خبر داده كه گوشي تلفن شاهزاده رو با موفقيت روي يك چيپ 
  گيرم.دانلود كرده. فردا اول وقت اون رو تحويل مي

  استيز: عاليه.
كري: (رو به جمع) بنابراين، بلافاصله پس از ملاقات با ابونظير، شاهزاده به اينجا، يعني 

گتن اومد. ما معتقديم هدفش از اومدن انتقال منابع مالي به يكي از افراد ابونظير در ايالات واشن
تونيم به عامل عملياتي ابونظير برسيم. متحده است. اگه بتونيم رد انتقال پول رو بگيريم، مي

المللي محسوب ميشه و زندگيش به گوشي تلفنش وابسته است كه لين ريد شاهزاده فردي بين
  تونه نقطة خوبي براي شروع باشه.ن رو براي ما دانلود كرده. پس مياو

چنانچه با قلم سياه مشخص شده، چند بار اسامي عربي و يك اسم فارسي (فريد)، دركنار 
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نيز كه به شاهزادة  the princeاند (قرابت). كلمة آمده risking lifeو  terroristsكلمات 
برجسته شده است. سه » هاحمايت مالي از تروريست«فعل  عنوان فاعلسعودي اشاره دارد، به

درواقع «دارند: ترتيب موارد زير را مفروض ميشود كه بهانگاري وجودي نيز ديده ميپيش
و » درواقع افراد وابسته به ابونظير در ايالات متحده وجود دارند«، »هايي وجود دارندتروريست

زمان با مكالمات بالا، تصاويري از هم». آنجا] دارد ابونظير درواقع يك عامل عملياتي [در«
هاي تعلقي ذكرشده ). ويژگي10شود (تصوير شاهزاده و ابونظير براي حضار نمايش داده مي

نيز در هردو مورد مورب  يشوند (فرآيند تحليلي). زاوية افقدر موارد پيشين، اينجا هم ديده مي
اي در راه است، شده و مطرح كردن اينكه حملهحهاي گفتماني مطراست. با توجه به ويژگي

هاي تروريستي در هاي تعلقي مذكور و عملياتاي ناخودآگاه بين ويژگياحتمال ايجاد رابطه
  ذهن مخاطب فراوان است.

  

  . فصل دوم، قسمت دهم3-1-5

  ابونظير كري را گروگان گرفته است.
Carrie: You're never going to leave this country alive. 

Abu Nazir: I know and I don't care. 

Carrie: Bullshit. 

Abu Nazir: You can't even imagine that, can you? Believing in something 

bigger than you, more important than you? We are at war, I am a soldier. 

Carrie: You're a terrorist. 

Abu Nazir: Imagine you are sitting down to dinner with your wife and 

children. Out of the sky, as if thrown by an angry god, a drone strike hits and 

destroys all of them. Who is the terrorist? 

Carrie: It's the last day of Ramadan. A young man enters a Shia village, 

pushing a cart full of candy and toys. He waits in the school playground for all 

the children to gather. Then he reaches back and flips a switch. 

Abu Nazir: We fight with what we have. 

Carrie: You pervert the teachings of the Prophet and call it a cause. You 

turn teenagers into suicide bombers. 

Abu Nazir: Generation after generation must suffer and die. We are 

prepared for that. Are you? 

Carrie: Whatever it takes. 

Abu Nazir: (chuckles) Really? With your pension plans and organic foods, 
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your beach houses and sports clubs? Do you have the perseverance, the 

tenacity, the faith? Because we do. You can bomb us, starve us, occupy our 

holy places, but we will never lose our faith. We carry God in our hearts, our 

souls. To die is to join him. It may take a century, two centuries, three 

centuries, but we will exterminate you. 

Carrie: Like I said...you're a terrorist. 

  كني.وقت اين كشور رو زنده ترك نميكري: تو هيچ
  دونم و برام مهم نيست.ابونظير: مي

  كري: مزخرف ميگي.
از خودت، مهمتر توني بكني، نه؟ اعتقاد به چيزي بزرگابونظير: حتي تصورش رو هم نمي

  تر از خودت؟ ما در جنگيم، [و] من [هم] يه سربازم.
  كري: تو يه تروريستي.

ات نشستي سر شام. از آسمون، انگار ازسمت يه خداي ابونظير: تصور كن با زن و بچه
آلود، يه بمب از يه هواپيماي بدون سرنشين به اونجا اصابت كنه و همه رو نابود كنه. غضب

  سته؟[حالا] كي تروري
نشين ميشه ه مرد جوان وارد يه روستاي شيعهيكري: [تصور كن] روز آخر رمضانه. 

بازي داره. تو زمين بازي مدرسه منتظر ميشه تا همة درحالي كه يه گاري پر از آبنبات و اسباب
  كنه).ها جمع بشن. بعد دورميشه و يه سوئيچ رو فشار ميده (يعني بمب رو منفجر ميبچه

  جنگيم.با چيزي كه دراختيار داريم مي ابونظير: ما
كنيد و اسمش رو ميذاريد آرمان. شما نوجوانهاي پيامبر رو تحريف ميكري: شما آموزه

  كنيد.ها رو به بمبگذار انتحاري تبديل مي
  ايم. شما چطور؟ابونظير: نسل پشت نسل بايد زجر بكشن و بميرن. ما براي اين آماده

  كري: تا آخرش هستيم.
هاي ساحلي هاي مستمري و غذاهاي ارُگانيكتون؟ با خونهنظير(با پوزخند): واقعا؟ با طرحابو

تونيد ما تون؟ شما استقامت، ايستادگي و ايمان داريد؟ چون ما داريم. ميهاي ورزشيو باشگاه
وقت ايمانمون رو هاي مقدس ما رو اشغال كنيد؛ اما ما هيچرو هدف بمب قرار بديد، مكان

ديم. خدا در قلب و روح ماست. مردن يعني پيوستن به او. شايد يك، دو يا سه قرن نميازدست 
  طول بكشه؛ اما [بالاخره] ما شما رو نابود خواهيم كرد.
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  طور كه گفتم ... تو يه تروريستي.كري: همون
، strike(سه بار)،  war ،terroristقرار گرفتن كلماتي با معنايي مرتبط با خشونت، ازجمله 

hit ،destroy ،suicide bomber ،suffer ،die  ،(دو بار)bomb  وexterminate  دركنار
كه ذاتاً  tenacityو  Ramadan ،Shia ،Prophet ،God ،faith ،perseveranceكلماتي مانند 

بار و منفي كلمات بار معنايي منفي ندارند، ممكن است با ايجاد رابطة قرابت، بار معنايي خشونت
كه به مسلمانان  weسازي نيز ضمير ل را به گروه دوم ربط دهد. در بحث برجستهگروه او

عنوان دست، بهبهبا اشاره به جوان گاري heو ضمير » جنگيدن«عنوان فاعل فعل گردد، بهبرمي
اند. در تمام طول مكالمه، ابونظير ازلحاظ برجسته شده» فشردن سوئيچ [انفجار بمب]«فاعل فعل 

ي، بر بيننده و كري برتري قدرت دارد و بدن وي ازلحاظ افقي، داراي زاوية مورب زاوية عمود
اند؛ به جز ريش كه هاي تعلقي مربوط به اعراب نيز در اينجا تكرار شدهاست. همة ويژگي

هاي تهديدآميز ابونظير ابونظير براي تغيير قيافه، ريشش را تراشيده است (فرآيند تحليلي). نگاه
). در تصوير 12و  11دهندة وجود فرآيند روايي در تصوير است (تصاوير نشانبه كري نيز 

معني بيگانگي او با مخاطب است. همين زاويه در ، زواية افقي بدن ابونظير مورب است كه به11
مفهوم نزديكي خطر تروريسم رو است كه ممكن است بهطور كامل از روبهتقريباً به 12تصوير 

  باشد.
  
  پنجم، قسمت اول . فصل4-1-5

در  35اي تشكيل شده است تا اعضاي آن مشاهدات پيتر كوئيندر مقر اصلي سازمان سيا، جلسه
سوريه را بشنوند. او يكي از نيروهاي عملياتي سيا در سوريه در جنگ با دولت اسلامي بوده 

ن، عراق و هاي سوريه، لبناهايي از سوريه و خاورميانه همراه با پرچماست. روي ديوار، نقشه
اطلاعاتي برگزار ـي). با توجه به اينكه جلسه در مكاني امنيت13شود (تصوير فلسطين ديده مي

ها است. از هاي امنيتي آمريكاييدهندة دلمشغوليها نشانها و پرچمشود، وجود اين نقشهمي
  خواهند تا صحبتش را آغاز كند:كوئين مي

Quinn: I just got back from the Al-Raqqa province in the oil-producing 

regions. [...] It's where I've been for the past few months. Our approach has 

remained constant. US air strikes prepare targets for surgical intervention by 

Special Forces, initially against Assad, then al-Nusra, and most recently 
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against the Islamic State. I've been heading up a team of special ops more or 

less continuously for the past 28 months. We've been busy. 

One of the attendants: Doing what? What the hell is actually going on over 

there? 

Quinn: Well, if you've read the after action reports... 

The attendant: I have. Every one of them. A handful of enemy dead here. 

Another handful there. I honestly have no idea what it all adds up to. 

Quinn: The program has been effective, sir. I believe it should be 

continued. 

The attendant: You do? 
(Quinn nods.) 

The attendant: Assad is still in power. ISIL is still growing. Are we really 

getting anywhere in Syria? 

Quinn: I just said yes. 

The attendant: You said a program should be renewed. I'm asking, is our 

strategy working? 

Quinn: What strategy? Tell me what the strategy is. I'll tell you if it's 

working. 

(No answers) 

Quinn: See, that right there is the problem. Because they…they have a 

strategy. They're gathering right now in Raqqa by the tens of thousands. 

Hidden in the civilian population. Cleaning their weapons. And they know 

exactly why they're there. 

The attendant: Why is that? 

Quinn: They call it the end times. What do you think the beheadings are 

about? The crucifixions in Deir Hafer? The revival of slavery? You think they 

make this shit up? It's all in the book. Their fucking book. The only book they 

ever read. They read it all the time. They never stop. They're there for one 

reason and one reason only. To die for the caliphate and usher in a world 

without infidels. That's ‘their’ strategy. And it's been that way since the 

seventh century. So, do you really think that a few Special Forces teams are 

gonna put a dent in that? 

The attendant: Well, what would you do? 

[…] 

Quinn: 200,000 American troops on the ground indefinitely to provide 

security and support for an equal number of doctors and elementary school 

teachers. 

The attendant: Well, that's not going to happen. 
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Quinn: Then I'd better get back there. 

The attendant: What else? What else would make a difference? 

Quinn: Hit reset. 

The attendant: Meaning what? 

Quinn: Meaning pound Raqqa into a parking lot. 

خيز [...] چند ماه اخير اونجا بودم. كوئين: تازه از استان رقهّ برگشتم، تو مناطق نفت
پيشروي ما ثابت مونده. حملات هوايي ايالات متحده اهدافي رو براي دخالت نظامي دقيق توسط 

كنه. حملاتي كه در ابتدا عليه اسد و سپس عليه [جبهة] النصُره بودن و يژه فراهم مينيروهاي و
طور مداوم فرماندة يك تيم عمليات ويژه ماه، كمابيش به 28مدت اخيراً هم عليه دولت اسلامي. به

  بودم. خيلي مشغول بوديم.
  يكي از مقامات حاضر در جلسه: مشغول چي بودين؟ اونجا چه خبره؟

  ن: خوب اگه گزارشات بعد از عمليات رو خونده باشين ...كوئي
شون رو. تعدادي از دشمنا يه جا مردن، كند): خوندم. همههمان فرد (حرف كوئين را قطع مي
  فهمم نتيجة نهاييش چيه.چند تا يه جاي ديگه. راستش اصلاً نمي

  كوئين: برنامة ما مؤثر بوده قربان. معتقدم بايد ادامه پيدا كنه.
  همان فرد: واقعا؟

  دهد.نشانة تأييد سري تكان ميكوئين به
كنه. واقعاً ما در سوريه كاري ازپيش همان فرد: اسد در قدرته. داعش هنوز داره رشد مي

  بريم؟مي
  كوئين: همين الان گفتم بله.

ي پرسم آيا استراتژهمان فرد: تو گفتي برنامه بايد مجدداً ازسر گرفته بشه. من هم دارم مي
  ما مؤثره؟

  كوئين: كدوم استراتژي؟ بگيد اين استراتژي چي هست تا بهتون بگم آيا مؤثر هست يا نه.
  كنند).(همه سكوت مي

جاست. چون اونا (مسلمانان)، ... ، اونا استراتژي دارن. كوئين: ببينيد مشكل درست همين
ين الان دارن در رقهّ جمع ها هزار نفرشون همآيد). دهنمايش درميبه 14(در اين لحظه تصوير 

دونن كنن و دقيقاً ميهاشون رو تميز ميلاي مردم غيرنظامي مخفي شدن. اسلحهشن. لابهمي
  چرا اونجان.
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  همان فرد: چرا؟
ها براي چيه؟ كنيد اين گردن زدنكوئين: اونا اسمش رو گذاشتن آخرالزمان. فكر مي

كنيد اين مزخرفات رو از خودشون در كر ميداري؟ فها در ديرحافر؟ احياء بردهمصلوب كردن
خونن. هميشه اون رو ميميارن؟ اينا همش تو اون كتابه (قرآن). تنها كتابي كه تو عمرشون مي

كشن. اونا فقط و فقط براي يك دليل اونجان، تا براي وقت [از خوندن] دست نميخونن. هيچ
ست. از قرن هفتم همين »اونا«ستراتژي خلافت بميرن و در جهاني بدون كفار زندگي كنن. اين ا

  هاي نيروهاي ويژه كار رو تموم كرد؟كنين ميشه با تعداد اندكي از تيمبوده. حالا واقعاً فكر مي
  كردي؟همان فرد: خوب تو بودي چكار مي

[...]  
هزار نيروي آمريكايي در ميدان جنگ بدون محدوديت زماني، تا امنيت و  200كوئين: 

  م كنن براي همون تعداد پزشك و معلم در مقطع ابتدايي.پشتيباني فراه
  پذير نيست.همان فرد: خوب، اين امكان

  كوئين: پس من برگردم اونجا بهتره.
  تونه مؤثر باشه؟اي ميهمان فرد: ديگه چي؟ چه چيز ديگه

  كوئين: دكمة شروع مجدد رو بزنين.
  همان فرد: يعني چي؟

  كنيد. كوئين: يعني رقهّ رو با خاك يكسان
شده با قلم سياه ديده ها و عبارات نوشتهدر اينجا نيز مانند موارد پيشين، قرابت بين واژه

در جايگاه مبتداي بند » دارياحياء برده«و » مصلوب كردن«، »گردن زدن«شود. عبارات مي
ين ها نيز ازنوع وجودي هستند. مورد اول بيانگر اانگارياند. همة پيشموصولي، برجسته شده

، »گردن زدن«ترتيب وجود و موارد دوم تا پنجم نيز به» ها اسلحه دارنددرواقع آن«است كه 
دارند. تصوير را در جهان داستان مفروض مي» خلافت«و » دارياحياء برده«، »مصلوب كردن«

هايي متعلق به افرادي از كشورهايي مانند عراق، سوريه، عربستان و فلسطين حاوي عكس 14
هاي پيشين (فرآيند تحليلي)، هاي تعلقي ذكرشده در بخشا توجه به تكرار شدن ويژگياست. ب

ها ازلحاظ زاوية عمودي بر حضار در جلسه، وجود زواياي افقي مورب و تسلط تعدادي از آن
شده، هاي گفتمانيِ مطرححال نزديكي خطر و ويژگيها و درعينرو براي القاء بيگانگي آنروبه
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هاي بصري مذكور با دار و درجهت پيوند زدن ويژگيوير ممكن است كاملاً معنيوجود اين تص
  مفاهيم گفتماني منفي موجود در كلام باشد.

رسد. در مسير مشاهدات، تكرار بعضي در پايان اين بخش، نوبت به راهبرد تكرار مي
ام شمارشي ساده، رسيد؛ بنابراين، با انجدار مينظر معنيها بهكلمات، عبارات و مشتقات آن

و مشتقات آن » ترور«بار و  110» بمب«بار،  161» حمله«دست آورديم. كلمة نتايج جالبي را به
بار در بافت  13» ايران«اند. همچنين، كلمة بار تكرار شده 275») تروريسم«و » تروريست(«

  است.كار رفته به» ايهسته«مشترك با كلمة 
  

  . توصيف در سطح متن5- 2

هاي درقالب تقابل آدمميهن ها، داستان سريال متن و با نگاهي كلي به تمام قسمت در سطح
ويژه شود؛ به اين ترتيب كه بيشتر كاراكترهاي غربي و بههاي بد روايت ميخوب با آدم

هاي بد آن هستند. در تمام قسمتهاي خوب قصه و كاراكترهاي مسلمان آدمها آدمآمريكايي
سختي شخصيتشوند، بهتصوير كشيده ميكه به يدها كاراكتر مسلمانهاي سريال، دربين ص
نفر هم نرسد كه همگي آن 10يابيم. شايد تعداد اين كاراكترهاي مثبت به هاي خوب و معقول مي

سختي اهميتي برعهده دارند. نكتة ديگر اين است كه در اين داستان، بههاي بيها هم نقش
بندي در زمان درجهت منافع غرب عمل نكند. اين نحوة چارچوبيابيم كه هممسلمان خوبي مي

  سطح متن است.
سازي و حذف، مفاهيم بعدي در سطح متن هستند. در سطح متن اين رنگسازي، كمبرجسته

ها، ها، ايرانيها، لبنانيها، سوريسريال، اين موضوع برجسته شده است كه مسلمانان (سعودي
ويژه در آمريكا، حملات و عملياتكوشند كه در نيمكرة غربي، بهمي ها و ...) هموارهپاكستاني

هاي تروريستي انجام دهند. مسلمانان در اينجا، تندروهاي خشني هستند كه از سبك زندگي 
سپتامبر  11از غربي نفرت دارند. ازسوي ديگر، در اين سريال، آن بخش از تاريخ كه به قبل

عنوان دليل حضور سربازان سپتامبر به 11بارها به  مربوط است، كاملاً حذف شده است.
هاي اين خصومت سخني گفته نميشود؛ اما دربارة ريشهآمريكايي در خاورميانه اشاره مي

اند و با اينكه حدود شود. واقعيت اين است كه افرادي هنوز هم واقعي بودن اين حمله را نپذيرفته
 World"عبارت انگليسي  google.comبسايت سال از آن تاريخ گذشته است، اگر در و 16

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ...هاي تلويزيونيهراسي در سريالاسلام                                                        و همكاران  شيخدهعلي موسوي  
 

228 

Trade Center Conspiracy" د، حدود يوجو كنرا جست» توطئة مركز تجارت جهاني«معني به
  هاي مختلف نمايش داده خواهد شد.هزار پيوند به وبسايت 100ميليون و  1

  
  . تفسير5- 3

وليد، توزيع و مصرف متن هاي تدر بعد تفسير، تمركز روي عمل گفتماني است كه شامل روش
) با اتكاء به b1992شود. فركلاف (مفهومي مهم در اين فاز محسوب مي 36شود. بينامتنيتمي

كند كه همة متون ذاتاً بينامتني هستند و از عناصري متعلق به متون )، اعلام مي1986باختين (
ازده يجاعات مكرر به چشمگيرترين نمونة بينامتنيت ار ،ميهناند. در سريال ديگر شكل يافته

سپتامبر است. اين رخداد نقش بسزايي در نگرش و تصميمات كاراكترها (اعم از غربي و 
مسلمان) و درنتيجه، پيشبرد داستان دارد. همچنين، اين ارجاعات ممكن است خاطرات آن را در 

ل دو بار، ك از فصول ديگر سريال، حداقيجز فصل سوم، در هرذهن بينندگان زنده نگه دارد. به
  هاي زير توجه فرماييد:شود. به مثالسپتامبر اشاره مي 11مستقيم يا غيرمستقيم، به 

a) Carrie: I missed something once before. I won't... I can't let that happen 

again. 

     Saul: It was ten years ago. Everyone missed something that day. 

تونم بذارم دوباره اون اتفاق ار قبلاً يه چيزي رو ازدست دادم. نميذارم ... نميكرَي: من يه ب
  بيفته.

  ).1، قسمت 1سال پيش بود. همه اون روز يه چيزي ازدست دادن (فصل  10سال: اون مال 
b) Haqqani: [if you didn’t want war] well, you could've just left us alone. 

     Saul: After you hit us on 9/11?  
تونستيد دست يخواستيد] خوب، م(كاراكتري مسلمان و تروريست): [اگه جنگ نمي يحقاّن

  از سر ما برداريد.
  ).7، قسمت 4ازده سپتامبر به ما حمله كرديد؟ (فصل يسال: بعد از اينكه شما در 

گذاري بمبسپتامبر، بعضي ديگر از حملات تروريستي واقعي، مانند ميكونوس و  11جز به
شوند. در اينجا، اين سؤالات در مركز جامعة يهوديان بوئنوس آيرس، به مسلمانان ربط داده مي

جز چند شوند كه آيا خود آمريكا در هيچ حادثة ديگري گناهكار نيست و اينكه آيا بهمطرح مي
ذف اين سپتامبر در كار نبوده است؟ با اين حال، ح 11مسلمان تندرو، دست ديگري در حادثة 
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شود كه مخاطب خوانشي دهد و باعث ميها به اذهان عمومي را نميسؤالات اجازة ورود آن
  همسو با متن داشته باشد.

م. قابل توجه يدر فاز توزيع، با ژانر تلويزيون و ژانر فرعي سريال تلويزيوني مواجه هست
هاي تلويزيوني اينترنتي، و اخيراً شبكه 1990است كه از زمان شكوفايي تلويزيون كابلي در دهة 

 ,Fullerشوند (ها ازنظر محتوا، فرم و توليد، با كيفيتي بسيار بيشتر از گذشته توليد ميبرنامه

 66/1طور متوسط به ميهن، سريال http://tvseriesfinale.comسايت ). طبق آمار وب2013
هاي ترين برنامهاز موفقكند و به همين دليل، به يكي ميليون بيننده را در هر فصل جذب مي

هاي ترين سرگرميتلويزيوني تمام دوران تبديل شده است. از آنجا كه تلويزيون يكي از مهم
) است، انتخاب تلويزيون بهMorley, 2005: 2» (كانون خانواده«گفتة مورلي ها و بهخانواده

  شود.عنوان كانال انتقال پيام، موجب توزيع گستردة آن پيام مي
به ز درك و تفسير خواننده (در اينجا بيننده) از متن، خصومت عميق مسلمانان نسبتدر فا

قرار دارد. وقتي مخاطب چيزي را نبيند، طبيعتاً ميهن ويژه آمريكا دراختيار مخاطبان غرب و به
توجهي دقيق و انتقادي به آن نخواهد داشت و درمقابل، بيشتر تمايل دارد كه به چيزي توجه 

بيند كه مسلمانان با داشتن زندگي گيرد. در اين سريال، بيننده ميمعرضش قرار مي كند كه در
دنبال صدمه زدن به غرب و منافع آن، حتي بهومرج، همچنان مشتاقانه بهسطح پايين و پرهرج

قيمت جانشان، هستند؛ درنتيجه، مسلمانان را دشمنان درجة يك خواهد پنداشت و آگاهانه يا 
  ي عميق از آنان را در وجودش پرورش خواهد داد.ناآگاهانه ترس

  

  . تبيين5- 4

  ):Locke, 2004: 43در اين بعد، هدف اصلي تحليل پاسخ به سؤالات زير است (
آيا متن حامي يك هژموني گفتماني يا عمل اجتماعي خاص است يا رويكردي ضدهژموني  -
  دارد؟
كند ي را بازتوليد كند يا سعي ميآيا متن تلاش دارد اعمال گفتماني يا اجتماعي خاص -

  آغازكنندة يك دگرگوني يا حامي آن باشد؟
ترين رويدادهاي تاريخ آمريكا پخش شد و بعضي از مهم 2011در سال ميهن اولين قسمت 

بن لادن كشته شد، حملة تروريستي و جهان نيز در همين سال اتفاق افتادند؛ براي نمونه، اسامه
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أموريت جنگ عراق رسماً براي نيروهاي نظامي آمريكا پايان يافت. وقوع پيوست و منروژ به
درحين پخش فصل پنجم نيز حملات تروريستي در فرانسه رخ دادند. نويسندگان زيادي ازجمله 

اند تا هاي فراواني ارائه كرده)، دلايل و نمونه2012) و كومار (2012)، لين (2010، 2004الَن (
عيتي در غرب بوده و هست و همچنان درحال شديدتر شدن است. هراسي واقنشان دهند اسلام

هاي نظامي، جاسوسي و بحران دركنار گفتمان اسلام خشن و در سراسر اين سريال، گفتمان
ها دربرابر حملات احتمالي مسلمانان مشهود است. هرچند اين نيز احساس ناامني مداوم غربي

جاعات مكرر به وقايع تاريخي واقعي و همچنين ماجراها ظاهراً خيالي هستند، زمان پخش، ار
قرار گرفتن تصاوير خبري واقعي دركنار تصاوير كاراكترهاي داستان در تيتراژ آغازين، به 

كند. توليدات هراسانة اين مجموعه به ناخودآگاه مخاطبان كمك مينفوذ غيرمستقيم پيام اسلام
هاي كنند و ايدئولوژياكم را منعكس ميهاي تلويزيوني، منافع طبقة حفرهنگي شامل برنامه

جايگزين فرصت چنداني براي قرار گرفتن در معرض ديد عموم ندارند. همچنين، بينندگاني كه 
شده را بهتوانند مفاهيم عرضهاند، ميتأثير ايدئولوژي حاكم تربيت شدهتمام عمرشان تحت

  ها نخواهند داشت.دربرابر آن) و احتمالاً مقاومتي White, 1992: 123راحتي درك كنند (
شود، قطعاً طبقة وقتي محصولي در اين سطح كيفي و با هزينة هنگفت توليد و پخش مي

ها است. هژموني ايدئولوژيك كه هدف آن سر دارد و حامل پيام آنعنوان حامي پشتحاكم را به
ين متن هموار كرده )، راه را براي توليد اFairclough, 1992aكنترل طبقات اصلي جامعه است (

  است تا بتواند ايدئولوژي حاكم را بازتوليد و از آن حمايت كند.
  

  گيري. نتيجه6

ها و ساختارهاي قدرت تحليل گفتمان انتقادي و دستور طرح بصري با برملا كردن لايه
ق، ن طرييكنند و از اايدئولوژيك پنهان در متون، توانايي خوانش انتقادي را در مخاطب ايجاد مي
نمايند. در اين تحقيق، جوامع را تاحدي دربرابر هژموني عمدتاً فرهنگي صاحبان قدرت مقاوم مي

وجود دارد كه چه ازلحاظ گفتماني (براساس رويكرد  ميهندريافتيم كه مواردي در سريال 
اي منفي هليوون)، چهرفركلاف) و چه ازلحاظ بصري (براساس دستور طرح بصري كرس و ون

كنند. همچنين، دركنار هم قرار گرفتن عناصر بصري و گفتماني، و مسلمانان ترسيم مي از اسلام
شده ديديم، ممكن است به نفوذ و تأثير آن مفاهيم در مخاطبان كمك هاي تحليلچنانچه در نمونه
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) 1386هاي سلطاني (ها، مانند تحليلشده از فيلمهاي گفتماني ارائهبيشتري كند. در ساير تحليل
مند به بعد بصري، اثر نيرومند دليل توجه نشدن نظام)، به1395بلاش (كاظمي و سلماني سياه و

شود. نوآوري اصلي تحقيق حاضر تلفيق دو رويكرد تحليل ناچار ناديده گرفته ميآن نيز به
م، يانتقادي گفتمان و دستور طرح بصري براي تحليل فيلم و سريال است. با توجه به آنچه گفت

ريم كه تركيبي از رويكرد فركلاف يگخ هرسه پرسش تحقيق مثبت است. همچنين، نتيجه ميپاس
)a1992 ،1995 ،2001ليوون ) به تحليل انتقادي گفتمان با دستور طرح بصري كرس و ون
هاي ) ممكن است ابزاري قدرتمند در تحليل انتقادي رسانه ايجاد كند و از اين راه، سياست2006(

رسانه و قدرت را آشكار نمايد. بديهي است كه تحليل تعداد بيشتري از سريالپنهان صاحبان 
  هاي تلويزيوني تعميم بيشتري به نتايج اين تحقيق خواهد بخشيد.

  

  هانوشت. پي7
1. John L. Esposito 

2. Homeland 

3. critical discourse analysis 

4. grammar of visual design 

5. affinity 

6. repetition 

7. presupposition 

8. foregrounding 

9. framing 

10. backgrounding 

11. omission 

12. pierce 

13. represented participants 

14. narrative process 

15. analytical process 

16. actor 

17. goal 

18. transaction 

19. reactional process 

20. reacter 

21. phenomenon 

22. carrier 

23. possessive Attributes 
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ها آن«كنند كه تر اين معني را به ذهن متبادر ميرو بيش، نماهاي روبهميهن. در تحليل ما از سريال 24
  كنند.و به اين ترتيب، حس ناامني و خطر را به بيننده منتقل مي» دربين ما هستند

25. Showtime® 

26. Photoshop® 

27. Carrie Mathison 

28. existential 

29. factive 

30. lexical 

31. structural 

32. non-factive 

33. counter-factual 

34. David Estes 

35. Peter Quinn 

36. intertextuality 
 

  . منابع8

واكاوي بازنمايي شرق در سينماي هاليوود در بستر گفتمان ). 1392درويشي، مصطفي ( •

 نامة كارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان.. پايان2012تا  2000شناسي بين شرق

اجتماعي: نگاهي به ـهاي سياسيلميي فتحليل گفتمان). «1386اصغر (سلطاني، سيد علي •
. 9. ش 3. د فصلنامة انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات». سامان مقدم» پارتي«

  .16-1صص 
بازنمايي اسلام در نشريات آمريكا و انگليس قبل و بعد از ). 1386سادات (غياثيان، مريم •

  ربيت مدرس.شناسي. دانشگاه ت. رسالة دكتري زبانيازدهم سپتامبر

بررسي كاركرد سطوح تحليل در رويكرد ). «1395بلاش (كاظمي، فروغ و امينه سلماني سياه •
 جستارهاي زباني». جدايي نادر از سيمينانتقادي به تحليل گفتمان: مطالعة موردي فيلم 

 .233-217). صص 32(پياپي  4. ش 7. د دانشگاه تربيت مدرس
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  . ضمائم9

 
ول، قسمت اول: فصل ا1تصوير   

Picture1. Season 1, Episode 1 

 

 
فصل اول، قسمت اول :2تصوير   

Picture2. Season 1, Episode 1 

 
فصل اول، قسمت اول: 3تصوير   

Picture3. Season 1, Episode 1 

 

 
فصل اول، قسمت اول :4تصوير   

Picture4. Season 1, Episode 1 

 

 
: فصل اول، قسمت اول5تصوير   

Picture5. Season 1, Episode 1 

 
 

 
: فصل اول، قسمت اول6تصوير   

Picture6. Season 1, Episode 1 
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فصل اول، قسمت اول :7تصوير   

Picture7. Season 1, Episode 1 

 

 
فصل اول، قسمت اول: 8تصوير   

Picture8. Season 1, Episode 1 

 

 
فصل اول، قسمت اول: 9تصوير   

Picture9. Season 1, Episode 1 

 

 
فصل اول، قسمت سوم :10تصوير   

Picture10. Season 1, Episode 3 

 

 
: فصل دوم، قسمت دهم11تصوير   

Picture11. Season 2, Episode 10 

 

 
فصل دوم، قسمت دهم :12تصوير   

Picture12. Season 2, Episode 10 
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فصل پنجم، قسمت اول :13تصوير   

Picture13. Season 5, Episode 1 

 

 

 
فصل پنجم، قسمت اول: 14تصوير   

Picture14. Season 5, Episode 1 
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